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 :چكيده
ترين و كوتاه ترين راه ممكن براي وصول بـه حـق    مناسب -شناخت خالق هستي -عرفان 

واقع ـ تغيراتي را سبب مـي شـود كـه از      جذبه و مبهم كه حالات ـ در پرپديده اي نافذ، . است
اين تحولات آنچنان مـوثر و مـداوم اسـت كـه زبـان و كـلام       . نگاه ديگران سؤال برانگيز است

و البتـه ايـن    عارف نيز از آن تاثير مي پذيرد و در وجوه مختلف از زبان عمومي دور مي شـود 
ي تـوان از  اسـتعاره را م ـ  .تبيگانگي لذت بخش را بيش از همه مديون به كارگيري استعاره اس

فظي كه در معناي اصلي خود بـه كـار   هام سازي در متون عرفاني دانست؛  لمهم ترين عوامل اب
امـا  . ي به ذهن پويـاي خواننـده القـا كنـد    اهاي چندگانه نرفته است و بالتبع مي تواند برداشت

در كـلام خـود  بهـره     اني چه كاركردي دارد و عرفا چگونه از آناستعاره در متون عرف براستي
ه و شـيوه بـه كـارگيري آن را در    جايگاه اين آرايعي دارد سگرفته اند؟ در مقاله حاضر نگارنده 

زبان و متون عرفاني مورد بررسي و نقد قرار دهد و به نقش آن در اين متون و اصول و كاربرد 
 .ي بياني در اين گونه آثار بپردازداين شيوه

 : ها ليد واژهك
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 پيشگفتار

دهـد و  عرفان جوششي است عاطفي و پر جذبه كه صوفي را به سوي مبدا مطلق سوق مـي 
هدف آن عبور از شاهراه عشق و رسيدن به سر منزل حقيقت اسـت؛ حقيقتـي كـه همـان حـق      

رف و آناني كـه  پس عرفان يعني شناخت حق و كساني كه به معرفت خدا رسيده اند؛ عا. است
 .قصد كرده در وادي طريقت قدم بگذارند؛ سالك اند كه البته متفاوت از عوام مي باشند

هـاي معنـوي بـا عمـوم مـردم      هاي روحي و كسب شايستگيدر ميزان ظرفيتعرفا نه تنها 
. ي مردم متمايز اسـت ها نيز از تودهظاهري، منش و حتي زبان آن هايبلكه رفتار تفاوت دارند؛

آنان بـراي اينكـه   .  هاستموجود در ظاهر و باطن زبان آني اين تفاوت كلامي در تضاد هريش
بـه كـارگيري    بـا  عرفاني خويش را به شكلي به عبـارت درآورنـد؛   هايو تجربه بتوانند حالات

هيجانات عاطفي  به درستي گوياي اين تواندكه نميلفاظ مجازي، به زبان معمول ـ  ااستعارات و
قادراست شهد عالم شهود را ازمعجون ممكنات ومشهودات به ذايقه  دهند كهليتي ميقابباشد ـ  

 .منتقل كند نيز در حد امكان اين شور و حال را به خواننده روح بچشاند والبته

 :پيشينه تحقيق

نگاشـته  ... ها و مقالات متعددي در خصوص عرفان، زبـان عرفـان و  از ديرباز تاكنون كتاب
عرفـان و  "بـراي نمونـه   .آينـد يافتن اطلاعات مربوط به حساب مـي بي براي شده كه منبع مناس

هايي مـرتبط بـه آن   استيس به عرفان، زبان، تجربه، كيفيت و همچنين نظريه از )1367( "فلسفه
دربـاره   اثـر عطـار   )1376( "چهار گزارش از تذكره الاوليـا "بابك احمدي در .  اختصاص دارد

آورد و نقش و تأثير آن را بر بزرگان شعر و ادب خن به ميان ميهاي آن سزبان عرفان و ويژگي
به كوشش دكتر محمدرضا صرفي نيز ) 1381( "صفير سيمرغ". دهدفارسي مورد بحث قرار مي

زبـان  "دكتـر فـولادي در   . با نگاهي اجمالي به عرفان و زبان آن، سيري در نثرهاي عارفانه دارد
 "بلاغـت تصـوير  "پـردازد و  بطه آن با زبان وادبيات مـي به بررسي عرفان و را )1387( "عرفان
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نيز از ماهيـت تصـوير شـعري، مكاتـب ادبـي و سـرانجام سمبوليسـم        ) 1385(محمود فتوحي 
هاي زبـان عرفـاني   ويژگي"ي توان به مقالهاما در ميان مقـالات تنها مي. گويدعرفاني سخن مي

ي كلام آن، خود از عنوان مقاله برمي اشاره نمود كه فحوا) 1387(احمد رضي  "شمس تبريزي
 . ي حاضر را از نخستين تحقيقات در اين زمينه دانستآيد و شايد مقاله

 :عرفان

ايـن شـناخت نـه آنكـه بـه      . عرفان در لغت به معناي شناخت، بويژه شناخت خداوند است
 ـواسطه ان اسـت؛  ي مدارك و قرائني حاصل شود؛ بلكه ارتباط دل و دلدار و اتصال جان به جان

ي البته لازمه. كشاندتابد بلكه او را به سمت خويش ميرخ بر نميمعشوقي كه نه تنها از عاشق 
اين ارتباط دو سـويه  . ورزي استاين كشش و كوشش، استعداد عاشق در فراگيري رموز عشق

هاي پيچيده و معنوي اش كش و قوس و زير و بمي دارد كه هركس تـاب تحمـل آن را   با مقام
كـه هرگـز مـرگ را     بخشـد رد؛ امواج سهمگين اين اقيانوس بي كران در عين حال جاني ميندا

در اين معامله معشوق يكـي  .ي استآن رسيدن به عشق ابدي و جاويد الهو تجربه نخواهدكرد 
ها دانسـته  هاي رسيدن به او را به عدد انسانشمار و شايد بدين سبب راهست و عاشقانش بي ا

ان عرفا كه لذت اين عشق بزرگ را چشيده اند نيز خواسته يـا ناخواسـته تحـت    بنابراين زب. اند
گيرد و به همين دليل زبان مشـخص و در عـين حـال متفـاوتي     تاثير هيجانات عاشقانه قرار مي

 .است

 :زبان عرفان

اما واژگـان مـذهبي از   . به زبان قرآن بودطور كلي محدود  زبان نخستين صوفيان به درواقع
گسترش يافت و رفته رفتـه بـه   فقط تفسير معناهاي قرآني بود؛ ل كه در گام نخست،طريق تأوي

بيشـتر  . تا جايي كه واژگان بار معنايي تـازه اي يافتنـد  . هاي ويژه صوفيان درآمدصورت تجربه
الفاظ و اصطلاحاتي كه منش قرآني داشتند؛ معاني جديدي كسب كردند كه در بهتـرين حالـت   

گونه بود كه زبان معناهاي ضمني، مجازها، اين. بنيان ايماني مي رسيدند از راهي ديگر به همان
مرز مشـترك عـالم امكـان     كلام صوفيه؛ )119: 1376 احمدي،(ها و نمادها شكل گرفت تمثيل

چرا كه حاصـل احـوالاتي بـود كـه     . از زبان شريعت متفاوت شدو ) 203:1387رضي،(وشهود 
ازماسوي االله وتأمل مدام درحق كه مظهركمـال وزيبـايي   قطع تعلق « صوفي در آن بسر مي برد؛

تلاشي بـراي محـو شـدن    )  80:1380پورنامداريان،(» است؛ همراه باتجربه هاي رؤياوارعرفاني؛
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 .در ذات باريتعالي و به اصطلاح فناء في االله و بقاء باالله
انـه، صـرفا   اما آن چه مسلم است اين است كه نقش زبان درمواجهه با اين تجربه هاي عارف

زبـان  . بًازخواني آن است ونبايدزبان را به عنوان تعيين كننده يا معرف واقعي تجربـه، پـذيرفت  
بلكه تنهامترجم آن است؛ آن هم درحـد تـوان   . معياروملاكي براي شناخت كيفيت تجربه نيست

خود نه دراندازه هاي حقيقي آن كه هيچ چيز جز قلب عارف نمي تواندآن را همـان گونـه كـه    
 .هست؛ دريابد

 ابعاد زبان عرفان

بعـد تبيينـي و بعـد    «: كنيمدر مواجهه با متون عرفاني غالباً به دو وجه مشخص برخورد مي
شـود كـه   بعد تبييني به آن دسته از متـون عرفـاني مربـوط مـي    ). 129:1387فولادي، (» تأويلي

 .ه رشته تحرير در مي آوردرسالت تعبير و تقرير تجربه هاي عرفاني را به عهده دارد و آنها را ب
گيـرد و در  قرار مي) 106:1385فتوحي، (» تصوير در خدمت انديشه و تجربه دروني«در اينجا  

عبـارات زيـر بخشـي از مـتن     . واقع اين روح عارف است كه سـخن مـي گويـد نـه جسـم او     
ر بـه  دهـد و عطـا  معراجنامه بايزيد است كه حالات روحاني او را در اين سير معنوي نشان مي

 :چيرگي تمام آن را به بند سخن كشيده است
بالاي اين درجه هرگز كس نرسيده است و برتر از : چندان در آن بي نهايتي برفتم كه گفتم«

پس معلومم شد كـه  . چون نيك نگاه كردم؛ سر خود بر كف پاي يك نبي ديدم. آن مقام نيست
 عطـار نيشـابوري،  (» .ايـت نيسـت  نهايت حال اوليـا بـدايت حـال انبياسـت؛ نهايـت انبيـا را غ      

163:1336( 
به عبـارت ديگـر بـه    . اما بعد تأويلي در متون عرفاني عموماً با نوع نگاه عارف، درگيراست

واسطه اينكه لحظه لحظه عرفا سرشار از عطر معنوي است و آنها به مسـايل ايـن كـره خـاكي،     
هايي عرفاني به دست مـي  تفرازميني و آسماني مي نگرند؛ از رخدادهاي عادي زندگي، برداش

كه خود، حاوي كند درحاليدهند كه پيامد اوليه آن، عقلانيت ظاهري و منطق معمول را نفي مي
پيامي كامل و سازنده است و در نهايت ايجاز، تمام زواياي عالم انساني را مـد نظـر قـرار مـي     

 :گردددر اين زمينه نمونه اي از مقالات شمس تبريزي ارايه مي. دهد
 .آن يكي آمدكه معذور دار چيزي نپخته ايم امروز«

شـمس تبريـزي   (» .من چيز پخته تو را چه خواهم كردن؟ تو مي بايد كه پخته شـوي : گفتم
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،356:1349( 
اين تمايز نه . گيردكلام صوفيه چه از منظر لفظ و چه معنا از شيوه هنجارِ گفتاري فاصله مي

كند بلكه براي بيان مطالبي كـه كـلام رايـج در بيـان آن     تر ميتنها آن را از زبان معمول برجسته
هاي عارفانه است؛ اين عجز و ناتواني زبان، به دليل تازه بودن تجربه. سازدعاجز ست؛ توانا مي

بنـابراين  . تجربياتي شهودي و غير مستقيم كه شايد حتي سـبب ايجـاد سـوء تفاهمـاتي گـردد     
تعاري و رمزي پرداخته تـا شـايد بتوانـد احـوالات     صوفي، گاهي به اضطرار به كاربرد كلام اس

ي حـال  ي خويش را نمايان و از لحاظ عاطفي، روح خـود را تخليـه كنـد؛ زيـرا جذبـه     عارفانه
شناسد تا آنجا كـه از حالـت   دهد كه سر از پا نميعارف سالك، چنان او را تحت تاثير قرار مي

شايد به كفـر وكـافري مـتهم شـود و      به اين سبب گاه. شودعادي خارج و زبانش دگرگون مي
پس كاربرد استعاره مـي توانـد   . كندبصيرتان دور ظاهركلامش، حقيقت باطن آن را از چشم بي

ها كه اغلب متعلق استفاده از اين استعاره«. بهترين گزينه براي رفع سوء تفاهمات احتمالي باشد
آيـد و در  فـر بـه حسـاب مـي    ي معشوق حقيقي است و از نمادهاي ايمان و كبه زلف و چهره

ـ   525(القضات ، عطار و عين. )ق. هـ 473ـ   545حدوداً (اشعار بيشتر بزرگان از جمله سنايي 
بـه  .) ق. هـ ـ 749ـ   809(شود؛ در اين بيت از شعر شيرين مغربـي  هم مشاهده مي.) ق. هـ490

 :خوبي تحليل شده است
 

 رها كن پيش زلف و رويش كفروايمان را به
 

 »لف و روي او از كفر و ايمان دم مزنز پيش 
 

 )380: 1379لويزن، ( 

 :استعاره

  تعريف

امـا در اصـطلاح   . اسـت » به عاريه گـرفتن  « استعاره چنان كه از لفظ آن پيداست به معناي 
ادب، عاريه گرفتن حالت يا نقشي است از چيزي براي چيز ظاهراً متفاوت ديگر به كمك قرينه 

مشـروط براينكـه   .  ايجاد تاثير بيشتر بر روي مخاطبان، برجسته كردن و و به منظور زيبا سازي
 . دربردارنده ادعا و به اصطلاح كذب يا لاف شاعرانه اي باشد

اسـتعاره  « : جاحظ آمده اسـت » البيان و التبيين «قديمي ترين تعريف از اين آرايه، در كتاب 
» .جـاي آن چيـز را گرفتـه باشـد     اش، هنگـامي كـه  ناميدن چيزي است به نامي جز نام  اصـلي 
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گرفتن معني از عنصـري و دادن آن  :برخي ديگر مي گويند) 109 - 10: 1378شفيعي كدكني، (
اي كه معناي آشناتري دارد؛ تمام يا بخشي از مفهوم خود را به گزينه به عنصر ديگر يعني گزينه

داننـد كـه   وعي تشـبيه مـي  و برخي ديگر  استعاره را در واقع ن دهدديگري كه ناآشناترست؛ مي
:  1377پـور نامـداريان،  (يكي از دو ركن اصلي آن، يعني مشبه يا مشبه به در كلام نيامده است 

تا بدين وسيله خواننده بتواند به تـوفيقي اجبـاري دسـت يابـد كـه او را بـا كنكـاش در        ) 197
مند شود؛ لـذتي كـه   مسيرهاي ذهني به قرينه موجود در كلام برساند و از لذت اين كشف بهره 

 . شايد در تشبيه  معمولاً به دليل آشكارتر بودن قرينه يا وجه شبه كمتر تجربه مي شود

 ويژگي استعاره 

آنهـا آنچنـان   . هـا را تشـكيل مـي دهنـد    ها قسمت عمده اي از روابط كلامي انسـان استعاره
يد مـورد توجـه واقـع    گذارند كه عمـلاً شـا  ناخودآگاه و به طور طبيعي به زندگي افراد قدم مي

 1378قاسـم زاده،  (نشوند و مانند ديگر امور ارتباطي به نظر از توصيف و تعبير، بي نياز باشند 
ها كه يك نوع خاستگاه عاطفي دارند؛ حاوي پيامي هستند در نهايت ايجاز، استعاره). ، مقدمه1:

 ـ   . تراكم، نفوذ و انگيزش . ا ارتبـاط و پيوندنـد  به علاوه سرشار از تـازگي، مشـابهت، مناسـبت ي
هـا بـه خواننـده القـا     ، هماننديكند تا به صورتي اغراق آميزها كمك ميمحرك عاطفي استعاره

هـا از طريـق زيبـايي آفرينـي،     شود و در پذيرش آن ترديد نكند و اختصار، تناسب و تازگي آن
بـه  « : ويـد براي نمونه وقتي شاعر مي گ. نشاندلذت اين پذيرش را بر مذاق مخاطب خوش مي

اي به جاي بـاران و امثـال آن نشـانده    در واقع  عشق را به گونه» صحرا شدم عشق باريده بود 
شـفيعي  ( برسـد  » رسـتاخيز  « است تا از حالت مبتذل و تكراري خارج شود و به اصطلاح بـه  

 ). 11: 1370كدكني،
 :توان دو ويژگي مهم استعاره را چنين بيان نمودبنابراين مي

كه از لحاظ ارتباط با بافت، خلاف عرف و قاعده به نظـر مـي رسـد؛ يعنـي     » ان آنبي« ـ  1
 .ايمنوعي ناهنجاري ايجاد نموده»  كشتي درياها را شخم مي زند« گوييم وقتي براي نمونه مي

به عبارت ديگـر  . يعني بايد بتواند خواننده را به پذيرش خود متقاعد كند» رسانگي آن« ـ 2
تعاره بايد به تشابهي دست يابد كه به عنوان نمونه در مثال بالا بـين حركـت   شنونده با كمك اس

وقادرباشد بـه  )16 - 17: 1378، قاسم زاده (آب و شخم خوردن زمين وجود دارد  كشتي روي
در هـر حـال ناهنجـاري    . يقـين حاصـل كنـد    -كه مبني برامري غيرمعمول اسـت -ادعاي شاعر
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ين مي شود؛ ديگـر ناهنجـار نيسـت بلكـه آن را تـازه و      موجود در استعاره وقتي با تناسب عج
بـه عـلاوه رسـانگي آن در    . آيد ها به حساب ميواژه چشم نواز مي كند و سكوي پرشي براي

 :وقتي مولانا مي گويد. خدمت منطقي بودن آن است
 

ــورد   ــادي خـ ــان شـ ــاي نـ ــر جـ  بـ
 

ــو   ــان تــ ــد مهمــ ــه شــ ــاني كــ  جــ
 

عررا با مفهومي رسانا منتقل مي كند؛ مفهـومي  در واقع شيريني زيبايي شناسي و شعريت ش«
» .كه منطق آن خارج از منطق معمول كلام و در عين حـال در عـالم شـعر توجيـه پـذير اسـت      

هـاي شـناختي، عـاطفي، زبـان شـناختي و      به هر صورت ضرورت) 14: 1370شفيعي كدكني،(
همانطور كه گويـا صـوفيان   ها بهره بگيريم؛ اجتماعي است كه ما را وادار مي كند كه از استعاره

 . ي وجود تعصبات اجتماعي از زبان استعاري استفاده مي كردندهم به واسطه
از سويي ديگر مي توان استعاره را نوعي مجاز نيز دانست؛ چرا كه در مجاز هم لفظ در معنـاي  

باشـد؛   وقتي حقيقت، استفاده از الفاظ در معني موضوع له و اصلي. حقيقي خود به كار نرفته است
پس استعاره نوعي مجاز . شودمجاز به، كاربرد لفظ در غير از معناي اصلي و حقيقي خود اطلاق مي

 )118: 1380خليلي، (» .است به علاقه مشابهت كه به جاي مشبه نشسته است
-؛ زيبايي استعاره در اين است كه در تصور مخاطب خود، عـالمي مـي  شدچنانكه مشاهده 
د وسيعي از شناخت و جوشش عاطفي است؛ عالمي كه بتوانـد شـنونده را   آفريند كه داراي ابعا

هاست كـه اسـتعاره   ي خاصيت واژهدر حقيقت به واسطه. به دقايق ذهن نويسنده نزديك سازد
به اين ). 26: 1378قاسم زاده، ( شود مي» كدگذاري « كند و در ذهنيت مخاطب گيري ميشكل

-ر بالقوه قدرت پذيرش معناهاي چندگانه دارند؛ گوينده ميمعنا كه از آنجايي كه كلمات به طو
تواند با استفاده از تصويرهاي خيالي و البته به كمك منطق شاعرانه، ذهن شنونده را در آسـمان  

رسالتي كه مخاطب را متقاعـد  ؛ شاعرانگي به پرواز درآورد و رسالت استعاره را به انجام برساند
ها و سوابق ذهني مربوط خود تطبيق دهد و در نهايت به بر شناسهره را هاي استعاكندكه دادهمي
 .هاي روشني كه خود به آنها نظر دارد؛ چشم بدوزدافق

 كاركرد استعاره 

ادبيات، عنصري تعيـين كننـده اسـت؛     زيبايي شناسيتصويري و  استعاره نه تنها در مباحث
رد وبه اصطلاح انتزاعي تر مي كند اساساً تخيلات ومفاهيم را ازسطح به عمق ودرون مي ب بلكه
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كاربرد مكرر استعارات در هستي شناسـي و معرفـت   «حتي برخي معتقدند ). 23:1385فتوحي،(
و نبايد آن را آرايه اي شـعري تصـور   ... هاي ويژه در فلسفه اسلامي استشناسي يكي از نشانه

هـاي عرفـاني، مثـالي    ي بر تأويلهاي مبتنها و تمثيلكيد داشت كه اين استعارهاما بايد تأ. ..كرد 
كند و اسرار آن فقط بر آشـنايان راه دل  ها را تصور ميهسـتند كه قلب آن) هاي نوعيصورت(

علاوه استعاره قـادر اسـت ماننـد تمثيـل، مفـاهيم      به) 247: 1379، يزنلو(» .كشف شدني است
بيــان كنــد  روحــاني و انتزاعــي را كــه دشــوارياب انــد؛ در قالــب زبــان محســوس و ملمــوس

اما  .به عبارتي توانايي بيان امور آسماني را با زباني زميني داراست).  144: 1364، پورنامداريان(
استعاره نيز همچون ساير امكانات وابزارهاي زباني، محدود به قواعد و چهارچوب هـاي زبـان   

صـوفيانه،   بـه همـين دليـل كاركرداسـتعاره درادبيـات     . است و نمي تواند فراتر ازآن عمل كنـد 
كاركردي متناقض نمايانه است؛ امررا مشتبه مـي كنـد وسـبب ايجـاد برداشـت هـاي متعـددي        

 .شود مي
استعاره در نگاه اول شايد اسباب آرايش و يك سرگرمي لذت بخـش محسـوب شـود؛ امـا     

دانند براي تعبيـر  اين آرايه را مستمسكي مي اهل تصوف. لااقل در ادبيات صوفيانه چنين نيست
آيـد و چـون خـوابي    هاي عادي زباني به عبارت در نميي خويش كه در سيستمعارفانه احوال

است كه اجزاي آن بعد از بيداري با معيارهاي زميني قابل مقايسه نيست؛ بهانه اي كه اتفاقـاً بـه   
ها را به مسخره بگيرند و يا بـه  دهد تا شور و حال آنمياستفاده گران و مغرضين فرصت سوء 

 .مت كافري ببندندها تهآن

 كاركرد استعاره در ادبيات صوفيانه

. از آنطور كه اشاره شد كلام تصوف با زبان معمول ما متفاوت است و البته دشـوارتر  همان
كند؛ بلكه اي نيست كه ما را از آن جدا ميي زماني چند صد سالهاين امر صرفاً به خاطر فاصله

هـاي  و احتمالاً به دليل ارتباط آن با تجربـه  يادي داشتدر همان زمان هم زبان از معنا فاصله ز
اين تجربه، واحـدي اسـت بـا اجـزاي     . هاست كه قابل تفهيم نيستعرفاني و ويژگي خاص آن

يكتاسـت و  . يكدست و البته بكر و ناشناخته كه از تيررس شـناخت انسـاني بسـيار دور اسـت    
هاي موجود در ي ضديتطالعهـو م ي اجزاچون شامل كثرت نيست؛ ازطريق شناسايي، مقايسه

ـ   618حدوداً (احوال بايزيد باتعبير زيباي عطار ). 298: 1367استيس،(آن به مفهوم در نمي آيد 
 :شنيدني است . ) ق. هـ 540
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ها در آن سال. د كه به توحيد نگريستمچون به وحدانيت رسيدم و آن اول لحظت بو :گفت«
گشـتم چشـم از يگـانگي، پـر او از هميشـگي، در هـواي       وادي به قدم افهام دويدم تـا مرغـي   

 -بديهي است كه چون اسرار عـارف  ).162-63: 1336، عطار نيشابوري( ».چگونگي مي پريدم
به بيان درآيد؛ ظاهري كفرآميز پيدا مي كند ولي درواقع حقيقت  -كه در جذبه عشق الهي است 

ضات دركلام، به معنا عمق و ژرفايي مي اين نوع تناق. باور يا به عبارت ديگر باورحقيقت است
هردوغريبـه، سـركش وكفرآلـود مـي     «بخشدكه زبان را نيزعميق واصطلاحاً مابعدي مي كنـد و  

 :عبارات زيرنمونه اي ازاين دست است) 29:1379روزبه، (» .نمايد
اكنون به حقيقت چون نگاه مي كنم هرچيزصورت ميوه االله است اگرازمن بپرسند تـواالله را  «
» اما چون اوخود بنمايد؛ چـه كـنم كـه نبيـنم؟    » لن تراني«به خود نمي بينم كه : بيني؛ گويم مي

 )  بهاءولد» معارف«به نقل از 34:1379روزبه، (
ي كاربرد صنايع بديع لفظـي و معنـوي،   هاي خاص گرفته تا نحوهبه علاوه از استعمال واژه

كـه فاقـد رنـگ و بـوي عرفـاني اسـت؛       رساند كه اشعاري زبان صوفيان را به شور و حالي مي
ي شـمي عارفانـه سـروده    چه بسا كه آن اشعار نيز به واسـطه . بندرت به آن شور و حال رسيده

و عين القضات همداني كـه بـا   .) ق. ـه 522 ـ 606(تصاوير شاخص روزبهان بقلي . شده باشد
نقاشـي، احساسـات    كارگيري استعارات و رموز عرفاني به تصوير كشيده شده؛ چون تـابلوي به

كلام او را ملمـوس و  ي شهودي، غيرمستقيم و بينويسنده اش را به نمايش مي گذارد تا تجربه
اين يك ضرورت است نه يك تفننّ و تزيين؛ در حـالي كـه   . كلام درآورد  عيني كند و به رشته

ننّ و لـذت  ي زيبا سـازي دارد و مايـه ي تف ـ  استخدام استعاره و رمز در كلام غيرصوفيانه جنبه
البته اين به معناي سرپوش گذاشتن بر توانايي و زيبايي كاربرد رمز و استعاره . شودنويسنده مي

كند كه آشـنايي بـا    -ميمشخص هايي را به نوعي دسته بندي بلكه ؛ دركلام غيرصوفيانه نيست
 .دهدها درك درستي از ادبيات به دست ميآن

آنچه مسلم است اين است كه « : انداي وضع شدهيژههاي استعاري صوفيه، در كيفيت وواژه
در ازاي معـاني محسـوس وضـع    .... الفاظي چون خط و خال و زلف و ابرو و چشم و ساقي و

ها در ازاي معاني معقول بر اثر نقل آن الفـاظ از عـالم حقيقـت بـه عـالم      اند و استعمال آنشده
-يبر نم ه اند كه لفظ، نيرو و توان معني را با آنكه صوفيه، همانند ديگران برآن بود. مجاز است

كـه بـراي نمـودن محسوسـات و عـالم       ـ ـ توان به وسيله عالم الفـاظ تابد و عالم معاني را نمي
ي خـود را تفسـير   نمود؛ ولكن هرگاه خواسته اند كه معـاني مكشـوفه   ـ شهادت وضع شده اند
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اند و عالم معنـي  ر محسوسه شدهكنند؛ در پي مناسبت و مشابهت ميان آن معاني مكشوفه و امو
صوفيه با علم به اينكه لفـظ  ) 21: 1362الفتي تبريزي، (» . اندرا در لباس الفاظ محسوس نموده

هاي عيني كه براي ايـن كـار   از اين واژه تواند از پس تفهيم عوالم معنا به خوانندگان برآيد؛نمي
مفاهيم و معـارف ذهنـي و انتزاعـي     نارسا و اصطلاحاً دست و پا شكسته بودند؛ در جهت بيان

هـا اوضـاع مختلفـي خواهـد     هاي صوفيه بـراي خواننـدگان آن  البته درك استعاره. بهره گرفتند
داشت؛ چرا كه ميزان صحت اين تشخيص به شعور و درك معنوي و روحـاني و همچنـين بـه    

طـابق بـا   هـا م مراتب انس و آشنايي ايشان با عالم تصوف و نيز به قـدرت حـدس و گمـان آن   
 . ي غالب متن، بستگي داردزمينه

هاي صوفيانه نبايد صرفاً از جنبه زيبايي شناختي مـورد ملاحظـه   در هر حال مطالعه استعاره
اي اسـت كـه بـه كمـك آن و     صوفيه نيز معتقد بودند كه اين اصطلاحات وسـيله « . قرار بگيرد

در ) 275: 1379لـويزن،  (» .دنـد نورهمچنين عنصر سماع، به طور شهودي، عالم معنا را در مـي 
نگاه اول شايد بعيد به نظر بيايد كه آنچه در ظاهر عبارات و اصطلاحات استعاري  مـي بينـيم؛   

ها اساس تفكرات صوفيانه نيست؛ بلكه مـا را بـه   اما واقعيت اين است كه آن. حقيقت آن نباشد
تم اصلي است؛ اصـالتي كـه    اي براي ورود بهكند و تنها پيش زمينهاصل و ريشه آن هدايت مي

هاي اوست؛ بدون عافيت اصولاً هدف آفرينش را نشانه گرفته و آن شناخت خداوند و عاشقانه
 . انديشي -طلبي و بدون مصلحت

آن چه مسلم است اين است كه بررسي دقيق مفاهيم استعاري صوفيه، منوط به آشـنايي بـا   
اين نظام عرفاني، جهـاني  . محسوب مي شود» تصوف شعر فارسي « مسـيري معنوي است كه 

... و محـيط او  ... زلف و رخ و خط و خال و قـد و قامـت و   « را به تمثيل مي كشد كه در آن 
واه مسجد و كليسا و معاشران او بخصوص پير مغان و مغبچه و ساقي خواه خرابات و دير و خ

هاي وابسته به يكديگرنـد و بـدون   بازيگرند؛ بازيگراني كه داراي شخصيت» و شاهد و مطرب 
امـا نقـش    ). 294ـ   95: 1380پور جـوادي،  (ها شناخته نمي شوند ستگيدر نظرگرفتن اين واب

 هاي شاعران غيرصـوفي ملاحظـه   است كه درخمريه عرفاني غيرازآن درمتون اين اصطلاحات

 .)484:1380غنـي، (شود ودرواقع مي توان آن را يكي ازفنون مخصوص شعرفارسي دانست  مي
عرفاي ايراني، زيبايي معشوق حقيقي را درصورت زيباي معشوق مجازي و در اصطلاح زميني 

ازطرفـي  . وتي داشـتند و ازايـن كاراهـداف متفـا   )215:1385فتـوحي،  (گذاشـتند  به نمايش مـي 
احساسات پرشورعارفانه را به نحوي تخليه مي كردند كه گاهي فراتر ازحدتوان روحي ورواني 
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ازطرف ديگردرزيروبم جاذبه هاي عشق الهي كه به واسـطه تجربـه هـاي عارفانـه،     . عارف بود
شكل مي گرفت؛ خود را مظهراسماء وصفات حق مي شمردند وهرادعـايي را روا مـي داشـتند    

اعتنا باشيم و ملاك را بر ظـواهر  اگر بخواهيم به اين ارتباطات و تعلقات بي ).488:1380غني،(
اين در واقع نقض غرض است؛ يعنـي  . ماندامر قرار دهيم؛ چيزي جز كفر و ماديگري باقي نمي

؛ ناديده انگاشته و نه تنها از مقصد خود دور استهدف عرفان كه عبور از شاهراه معرفت الهي 
 .رسد كه جز بي خبري و سرگرداني، حاصلي نداردهايي ميشود بلكه به سرابمي

. ـه ـ244 ـ ـ 309(كفر ظاهري موجود در تعبيرات و استعارات صوفيانه، ابتدا توسط حلاج  
ي كفر حقيقي، محرك خـوبي بـراي الهـام الفـاظ     ي معروف وي دربارهنامه. بازشناسي شد.) ق

. بردند؛ بوداعراني كه تقريباً هفت قرن بعد از قتل حلاج بسر مينمادين مورد استفاده در آثار ش
ي جسارت آميز اعتقاد باطني كفر حقيقي است؛ چنـين مضـموني   اين نامه كه نمايشگر روحيه« 

اي به هركس كه بخواهد متجلي  به نام خداوند رحيم و رحماني كه خود را به هر واسطه«: دارد
وند تو را از حجاب ظاهر شـريعت محفـوظ بـدارد و حقيقـت     خدا! درود بر تو، پسرم. مي كند

چون ظاهر شريعت، شرك خفي است، در حاليكـه حقيقـت كفـر،    ! كفر را بر تو آشكار گرداند
لازمـه شـناخت خداونـد    بنابراين در نگاه عرفا ديـن،  ). 372:1379لويزن،( ».معرفتي جليه است
اگـر كسـي   . نردبان رسيدن بـه تعـالي اسـت   هاي ابتدايي دين پله .ي لوازم آناست ولي نه همه

ي خـود كنـد؛ قشـري مسـلك     ي پوسته و ظاهر آن را دغدغهبخواهد مشغول آن شود و مشغله
در حالي كه توجه كامل و بي قيد و شرط عارف سالك به سمت پروردگـار،  . است و ظاهر بين

 ـ   ـكه چون مانعي بر سر راه رسيدن به خداسـت    ـمنيت او را   دارد و غـرور   ر مـي از سـر راه ب
شايد به ورطـه ي   ؛ اطاعتي كه گاهشكندمي ـ  كه محصول اطاعت ظاهري اوست ـبيجاي او را  

پس توجه همه جانبـه بـه او كمـك    . رياكاري بيفتد؛ بدون آنكه سالك از وجود آن با خبر باشد
) 156/ بقره( »انا الله و انا اليه راجعون « مي كند تا در آن ذات باري تعالي ذوب شود و مصداق 

 . گردد
هاي متفاوتي از وجوه مختلف نمادين در اصطلاحات اسـتعاري صـوفيه، بـه عمـل     برداشت
ي ادبي و از جمله محققاني است كه تنها از جنبه) م 1922ـ   2003(ماري شيمل  آن .آمده است

ي هـا ي فارسـي نظـر دارد و اصـولاً الگوهـاي فلسـفي غـزل      جمالشناسانه اش به اشعار عارفانه
آنها اين تمثـيلات و اسـتعارات را ظـاهري فريبنـده بـراي      . دانندمتصوفه را تمثيلي تحميلي مي

هاي معنوي آن اشعار را تنهـا تزيينـي بـراي    ي اهل تصوف مي شمارند و مايههاپوشاندن هوس
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 »لوگو پوئياي مثالي « را تعبيري از ) اشعار(كفر رمانتيك مي بينند؛ درحالي كه عده اي ديگر آن 
هـا مضـامين اشـعار    آن. يا بخشي از هنر شاعري كه در ارتباط با معنويات اسـت؛ مـي شناسـند   

هايي يافته اند كه به بهترين وجه ممكن و البته با شناخت كامل مـورد  مزوارهعارفانه را حقيقتاً ر
يد ، س ـ)م1914ــ  1993(اما با اينكه محقّقاني مانند توشـيهيكو ايزوتسـو  . استفاده قرار مي گيرند

ي عرفـان و فلسـفه   به مطالعه) م1903 ـ 1978( و هانري كربن ) ش1312متولد ( حسين نصر 
ايراني در ابعاد معنوي آن توجه نشان دادند؛ امـا هيچگـاه اشـعار عرفـاني و روحـاني تصـوف       

به هر صورت اگـر بخـواهيم منصـفانه و    . جهت مورد بررسي قرار نگرفته استفارسي، از اين 
بدون جانبداري قضاوت كنيم؛ مسلم است كه صوفيان اوليه، مشرب تصوف را راه روشني مـي  

نايـل   ـكه همان رسـيدن بـه خداسـت      ـديدند كه با عبور از آن مي توانستند به مقصود نهايي  
ي از مسير، منحرف شده و يا به هر دليلي راه را به خطا رفته حال اگر در اين ميان عده ا. شوند

باشند؛ اين امر نمي تواند اصل و اساس عرفان را زير سوال ببِرد؛ چـرا كـه معنـاي آن در خـود     
به علاوه احساسات و عواطف پر شور عارفانه بايد بـه نحـوي ترسـيم    . كلمه عرفان نهفته است

ي كه كلام معمول در بيان آن عاجز بود و با عبارات و تجربيات شهودي و غير مستقيم. مي شد
آمد؛ به كاتاليزوري نيـاز داشـت كـه بتوانـد سـالك طريـق       تركيبات عادي زبان به تعبير در نمي

معرفت را در پيچ و خم اين مسير ناهموار دريابد؛ روح او را تخليه و احوالش را به نحوي بيان 
 .ار آن حفظ گرددكند كه هم جان كلام ادا  شود و هم اسر

. يكي ديگر از كاركردهاي اسـتعاره در ادبيـات صـوفيه، حفـظ اسـرار از نامحرمـان اسـت        
-شاعران عارف با مبهم كردن عبارات به كمك اين آرايه و امثال آن از زبان معتـاد فاصـله مـي   

گرفتند تا بدين وسيله اسرار عرفاني را پنهان كنند و بـه سـوء اسـتفاده گـران فرصـت دشـمني       
ي آشكار نشدن اسرار، مـورد  ي مردم به واسطهدهند؛ يعني هم خود در امان بمانند و هم عامهن

وششـي اسـتعاري بـه شـعر و     آزار و اذيت قرار نگيرند؛ چنانكه فيض در جواب اينكه چرا بـا پ 
] اهل[چون اظهار اسرار معرفت و افشاي ما في الاستار، « : ويسدندام مي كردند؛ مي شاعري  اق

ي استعاره و لباس مجاز به انشاء شعر مشتمله اند، ناچار گاهي در پردها رخصت نداده محبت ر
پس بـه عـلاوه شـاعري    » .كنندي مياعث باشد بر اهتزاز، دلي خالبراشاره به معاني حقايق كه ب

ــدمت   ــوفيان در خ ــاطفي  «ص ــي و ع ــه درون ــت  آن) catharsis(» تخلي ــز اس ــا ني ــيض (ه ف
زرگ همواره به رازداري توصيه مي كردند و معتقد بودند كه كاربرد صوفيان ب ).9:1354كاشاني،

اهـل انـس در   « : جنيـد مـي گويـد   . دردسر آفرين اسـت زبان معمول براي بيان رموز تصوف،  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B2�
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اگـر عـام آن را بشـنوند؛ ايشـان را     فر نمايد وك،خلوت و مناجات، چيزها گويند كه نزديك عام
ضـد اسـلامي مـورد     قعيت اين است كه نمادهاي ظاهراًاما وا) 34: 1381صرفي، (» .تكفير كنند

دهد؛ زميني نيسـتند؛ بلكـه دلالتـي آسـماني      ، آن طور كه ظاهرشان نشان مي ي صوفياناستفاده
 .شوندگرفته ميبي حاصل به كار ي روح از قيد و بند تقليدهايبراي رهاي علاوه غالباً دارند و به

بـه  ) حقـايق و معـاني معقولـه   (ن شهود، تعبير از آ ارباب كشف و«به اعتقاد برخي صاحبنظران 
: 1337لاهيجـي،  ( » .ماندصورمحسوسه فرموده اند تاآن مخدرات ابكارمشـاهدات ازنظرمسـتور  

اي نيست كه با آن به آراستن ادبيات بپردازد ، آرايه پس استعاره در نگاه صوفي تنها)  549 -50
ه دسـتاويزي اسـت تـا بـه كمـك آن از      و چون پيشينيان خود صنعتگري و سرگرمي كند؛ بلك ـ

ي شواهد بكر و روح نواز از ذهن نااهلش نگذرد تعبير لاهيج پرداختن به مكررات بپرهيزد و به
 . و شاعر عارف آن را براي هميشه بي تكرار باقي گذارد

چراكـه نمادهـاي   . تحول عميقي را درآن به وجودآورد رود عقايد تصوف در شعر فارسي،و
ــود ز ــاني، خ ــهعرف ــده تجرب ــتند    ايي ــري صــوفيانه داش ــه تفك ــود ك ــعرايي ب ــي ش ــاي درون ه

به علاوه تصوف به رواج شعر وعموميـت آن كمـك زيـادي كـرد ومهـم      ).  23:1385فتوحي،(
 ـ ). 482:1380غنـي، (ترازآن مضمون هاي متعددي را دراختيـار شـعرا قـرارداد     ه در حقيقـت  ب

ان و با توجه به اهميت شعر و شاعري موازات ورود مبارك تصوف اسلامي به مناطق فارسي زب
ي آن بر جامعه آن روز، از آنجا كه تصوف همچون شعر بـا  در آن روزگار و تاثيرات همه جانبه

ها به آنهاي صوفيه توسط شعراي انديشمند شور و حال خاصي آميخته و عجين است؛ انديشه
كـه در بعضـي از اجتماعـات      ـهـاي آن   اذبـه به علاوه سماع و ج. ي راه يافتحيطه شعر فارس

و نيز اثر متقابل كلام آهنگين و سماع، عامـل ديگـري بـراي      ـ  صوفيانه محلي از اعراب داشت
در نتيجه شعر آن دوران كه مسـتعد اسـتعاره پـذيري     .ورود عقايد تصوف به اين قلمرو گرديد

است كـه در   از اين روزگار« . بود؛ مقدمات ظهور اصطلاحات استعاري تصوف را فراهم نمود
زبان صوفيه، تنها اصطلاحات غير اسـتعاري عنـوان نيسـت، بلكـه اصـطلاحات اسـتعاري نيـز        

بـل بـه مفهـوم    » قصـه «نزد صوفيه نه بـه معنـاي   » افسانه«ملحوظ است، به طوري كه كلمه ي 
نه به معناي فصلي است خاص، بلكـه فـرح و سـرور    » بهار«و ... ي اعمال گذشته استملاحظه

تجسـم  « يـا   )19: 1362الفتي تبريـزي،  ( » .اه كه احكام شوق بر وي غلبه كندسالك است آنگ
نه به معناي پوشش ظاهري بلكـه  » حجاب«نيز) . 65:1385فتوحي،(باشد » عوالم رازناك غيب 

است كه بـين خـالق ومخلـوق     -اعم از مادي و غيرمادي -درقاموس عرفان ، رمز تمام موانعي 
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 قابـل پـذيرش اسـت   بنابراين ). 432:1387فولادي، (او مي شود  قرار مي گيرد ومانع رسيدن به
چـرا كـه   . ها اكتفا نمودبه ظاهر آناي دارند و نبايد ادبيات صوفيه معناي چندگانهدركه كلمات 

بـرد؛  توان به معناي فراظاهري آن پـي با توجه به حس و حال موجود در بافت كلام عرفاني مي
 .غرض ورزي مورد بررسي قرار گيردالبته اگر با بينش صحيح و بدون 

 اصطلاحات استعاري صوفيه

ظهور اصطلاحات استعاري صوفيان، همزمان با رواج تصوف در ايران اسلامي و تعبير كمي 
ي اوج و نقطـه . ها بـود و كيفي مراحل سير و سلوك و مكاشفات و مشاهدات صوفيه توسط آن

« كتـاب  . باشدن ششم و اوايل قرن هفتم ميدر واقع تكامل اين اصطلاحات، مقارن با اواخر قر
ي اول قـرن هفـتم   كـه از آثـار ارزشـمند نيمـه     ـ  احمـد بـاخرزي    بن  يحيي اثر» اورادالاحباب 
در اين اثر، نويسنده به تعدادي از اصطلاحات . تواند گواه اين مدعا باشدمي ـشود  محسوب مي

مصـطلحات اسـتعاري ايـن كتـاب     . دها را تعبير و تفسير مـي كن ـ سمبوليك تصوف اشاره و آن
شراب، مدامه، درد، كأس، دير، زنار، ترسا، ترسا بچه، ناقوس، بـت، بتخانـه، زلـف،    : عبارتند از

. وجه، نماز، محراب و قبله، مسـجد، مدرسـه و خانقـاه، منـاره، كعبـه، خرابـات، شـاهد، كفـر        
 ـ  ي اصـطلاحات  هگردآوري مطالبي مشخص در فصولي كه اختصاص به تشريح مفـاهيم عارفان

سـنايي نخسـتين شـاعري بـود كـه      . سمبوليك صوفيه دارد؛ از اوايل قرن هفتم صورت گرفـت 
ظـاهراً عامـل اصـلي ايـن     . جرأت و جسارت وارد كردن شعر را به عالم تصوف بـه خـود داد   

-ها عطار با غزليات پرشور و حال خـود قـرار  مـي   حركت، اشعار شعرايي بود كه در صدر آن
در اين امر تابع سنايي بود؛ منتهاي بدعت كار سنايي را در آغاز راه تحصيل كرد وي كه . گرفت

و تصوف عاشقانه را چنان به شعر فارسي پيوند داد كه اشعارش بالاترين مرحله از روند ايجـاد  
هـاي سـمبوليك، زبـان    ي واژهتصوف شعر فارسي شد و توانست با استخدام عالمانه و عامدانه

ي اعضـاي  هاي خراباتي و نيز اصطلاحاتي كه در محدودهعلاوه بر واژه. دتصوف را متحول كن
قرب و بعد، فنا و بقـا، وصـل و هجـران،    :  توان به الفاظي مانندگيرند؛ ميبدن معشوق قرار مي

سكر و صحو، وجد و ذوق، نفس و روح و دل اشاره كـرد كـه مربـوط بـه تصـوف كلاسـيك       
شوند كه بـه زبـان   در آن دسته از آثار صوفيه مشاهده مي در واقع اين اصطلاحات غالباً. هستند

بعضي . عربي نوشته شده است و شايد هم اين لغات اساساً اقتباسي از متون عرفاني عربي باشد
به عنـوان مثـال   . اين مكتب است ذهن نويسندگان برجسته از اصطلاحات تصوف دقيقاً ساخته
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الم مثال را به تصوير بكشـد؛ اصـطلاحات خـاص    براي اينكه ع.) ق. ه 549 ـ 587(سهروردي 
سـرزمين  ( » خـراب آبـاد   « ، )سرزمين هيچ كجا اما آبـاد  ( » ناكجاآباد « خود را دارد از جمله 

هـانري  . كنـد يـاد مـي  » اقليم هشـتم  «ها با عنوان  كه از آن» شهرستان جان «  و) ويران اما آباد 
نامـد كـه در عـالم    و حقيقتي مي) Mundus imaginalis(» موندوس ايماگينـاليس« كربن آن را 

ي معنوي گستره» عالم خيالي«. بيرون وجود ندارد ولي در فضايي مجازي كاملاً محسوس است
ــاهده    ــه مش ــق ب ــرادي موف ــا اف ــه تنه ــت ك ــرزميني اس ــي س ــه از آن م ــوند ك ــام«ش ــم ع  » فه

(common sense) پـذير  و تأويـل   كنند و ادراك خود را بـه نظـامي هرمنوتيـك   صرف نظر مي
، شـيئي ديـداري   كلمـه به عبـارتي در اينجـا   ). 42 ـ 41: 1377امين رضوي، (سازند  مجهز مي

هـاي  ها و استدلالاست؛ اما دلالت بر امري باطني دارد؛ مشروط بر اينكه از تمام تعلقات، قالب
تن وجـه  كهنه ي خود چشم پوشي كند و به اصطلاح مجرد شود تا بتواند در پيوند با جريان م ـ

در واقع عرفا به دو عالم لفظ و عالم معنا اعتقاد ). 239: 1380ادونيس،(معنايي تازه اي بيافريند 
عـارف حقيقـي بـر    . دهنـد دارند و ظاهر كلام را به لفظ و باطن آن را به معناي آن نسـبت مـي  

-يبصـيرت م ـ  بيند اما با ديـده با چشم سر مي ـشان در چشم سر است  كه عقل ـخلاف عوام  
-هاي چون و چراي ظاهراً منطقي را در هـم مـي  دهد كه چهارچوباين بينش تواني مي. نگرد

گذارد؛ محـوري كـه   شكند و اساس تفكرات انسان را بر محوري نامرئي اما بديهي و مسلم  مي
شناساند و مخاطب را به استفاده از ها  باز ميحقايق عالم را در پوششي از مفاهيم فراظاهري آن

 .دروني تري از ادراك وا مي داردقواي 

 تاليف فرهنگنامه هاي اصطلاحات  تصوف از نظر صوفيان اهداف 

بخشـي از ايـن رسـايل از    . هاي اصطلاحات تصوف متعـدد اسـت  اهداف تاليف فرهنگنامه
ها نيز مجبور به شد و آنآنجايي كه از شعر صوفيه، پيوسته در محافل شرعي و مذهبي انتقاد مي

هـا بـه بيـان و    در اين رسـاله . دارند) آپولوژي (سلك خويش بودند؛ حالت دفاعيه حمايت از م
هـا را از روي ظاهرشـان   تفسير الفاظ مهم تصوف پرداختند و با يادآوري اينكه نبايـد ايـن واژه  

 .ه1007 ـ ـ 1090( كاشـاني  محسن فيضملا. شان اقدام نمودنددرك كرد؛ به دفاع از خود و آيين
ي نگـري  بيني و سـطح در ديباچه اين اثر ، علت تأليف آن را ظـاهر » مشواق رساله «مؤلف  .)ق

محبـت بنـدگان خـدا را بـا     « هـا  بعضي از معاصران خود نشان داده و اظهار داشته است كه آن
جناب الهي منكر بودند و بدين سبب در اشعار اهـل معرفـت و محبـت، قـدح مـي نمودنـد و       
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فـيض  (» .ساخته، زبان طعن در حق ايشان مي گشودند  دوستان الهي را به كفر و زندقه موسوم
بخشي از رسايل تصوف، سالكان و خصوصاً كسـاني را كـه در ابتـداي راه    )  8: 1354كاشاني، 

به عبارت ديگر اهدافي تعليمي را دنبال مـي  . دادندها توجه ميفاني اين واژهبودند؛ به معاني عر
فيض در جـايي مـي   . شدان و مبتديان نيز لحاظ ميكردند و به علاوه در اين ميان تشويق سالك

باعث بصيرت سالكان راه گردد و درمستعدان محبت، انسي و ] و باشد كه اين رساله [ « :گويد 
هاي مـرده را در اهتـزاز و ارواح   قربي پيدا آيد و اصحاب ذوق را نشاطي و شوقي بيفزايد و دل

 )  8 :همان(» . افسرده را در پرواز آورد
بين مكاتب سه گانه تصـوف كـه شـامل الگـوي زاهدانـه، عرفـان عاشـقانه و پـارادايم         از  

ي آن بـه تنهـايي اغلـب قريـب بـه اتفـاق       است؛ نوع عاشقانه) 102: 1378نيكويي، (فيلسوفانه 
از اصطلاحات مربوط به اعضاي بدن معشوق . اصطلاحات استعاري را در خود جاي داده است

اتي چون ميخانه و بتكده كه ظاهري كاملاً كفر آميز دارنـد؛ همـه و   گرفته تا كلمات مرتبط با لغ
اي كـه  هاي پر تكرار و پركاربرد اين نوع از تصوف است؛ گونهاي از  واژههمه مشمولِ گنجينه

كـه مظهـر مـاده و ماديـات      ـبراي آفرينش تعبيري شيوا از شور و حال معنوي، اين كلمات را  
ها پلـي  هاي ظاهري و تحريك آميز بودن شان، از آنبه جاذبه مت گرفته و با علمبه خد ـاست  

براي رسيدن به حقيقت ساخته است و در واقع حقيقت را در لباسـي مجـازي بـه نمـايش مـي      
 :چنانكه اوحد الدين كرماني مي گويد. گذارد

 زيرا كه ز معني است اثر در صورت زان مي نگرم به چشـم سر در صورت 
 ورتـد مگر در صـوان ديـني نتـمع ما در صوريم ورت است ؛ـاين عالم ص

 )6: 1366اوحدالدين كرماني،(

 :گيري نتيجه

شود پرداختن به ادبيات بدون توجه به استعاره و گستره وسيع آن، كاري چنانكه مشاهده مي
كنـد؛  اي پيـدا مـي  هاي تـازه اين گستره بويژه در متون عرفاني قابليت. آيدبه حساب مي ناتمام 
لامـي  آن هـم بيـان ك   ؛ي خطيري داردكه تنها به تفننّ و تزيين مربوط نيست بلكه وظيفه نقشي

از اين رو اين آرايه در متون عرفاني علاوه بر اينكـه در مباحـث   . نمي آيداست كه به تعبير در 
كند تا به دلايل مختلف آن ي است كه صوفي را وادار ميضرورت شود؛زيبايي شناسي مطرح مي

غيرمعمول و در بطن خود جنبه  كهچندوجهي  كلام استعاري، كلامي است. مت بگيردرا به خد
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يعني نتيجـه   .بيان صوفيه نيز به دليل به كارگيري استعارات، بياني ناآشناست پس. ر داردناهنجا
. هايي فراحسي، دروني و انتزاعي استوروداستعاره در كلام صوفيانه، ظهور زباني نو با ويژگي

ساساً عواملي چون احساس، شناخت، زبان و بـالاخره شـرايط جامعـه، اسـتعارات را     به علاوه ا
اين زبان نه خارج . هاستزبان تصوف هم تحت تأثير اين شاخصه. كنندوارد جريان زندگي مي

زيرا عارف به دليـل تجربـه حـالي معنـوي و      ؛از عرف و قواعد زباني است و نه تابع مطلق آن
شود كه زبـان را از فـرم عـادت زده آن خـارج     اي ميهاي ناخواستهغياندچار ط ،البته ناشناخته

: تـوان نتيجـه گرفـت   دانند؛ مياي كه اين زبان را، فرمگرا ميپس برخلاف تصور عده .سازدمي
جويـد  هايي است كه درگير ظاهر كلام نيست و چيزي وراي لفظ را مياين زبان از معدود زبان

موسيقي فاخر بيروني و البته دروني آن، نوعي اعجاز بـه شـمارمي    كه اين امر با توجه به وجود
. موزون است و كلام خدا ـ قرآن ـ  شاهد اين مدعاست   هرچند كه سخن فرازميني اصولاً. رود

عرفاني است كه منحصـر بـه خـود آن     كلام خود دليل روشني بر حال و هواي خاص همه ينا
 .است
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	اما بعد تأویلی در متون عرفانی عموماً با نوع نگاه عارف، درگیراست. به عبارت دیگر به واسطه اینکه لحظه لحظه عرفا سرشار از عطر معنوی است و آنها به مسایل این کره خاکی، فرازمینی و آسمانی می نگرند؛ از رخدادهای عادی زندگی، برداشتهایی عرفانی به دست می دهند که ...
	«آن یکی آمدکه معذور دار چیزی نپخته ایم امروز.
	گفتم: من چیز پخته تو را چه خواهم کردن؟ تو می باید که پخته شوی.» (شمس تبریزی ،356:1349)
	کلام صوفیه چه از منظر لفظ و چه معنا از شیوه هنجارِ گفتاری فاصله میگیرد. این تمایز نه تنها آن را از زبان معمول برجستهتر میکند بلکه برای بیان مطالبی که کلام رایج در بیان آن عاجز ست؛ توانا میسازد. این عجز و ناتوانی زبان، به دلیل تازه بودن تجربههای ع...
	( لویزن، 1379 :380)
	استعاره:
	تعریف


	استعاره چنان که از لفظ آن پیداست به معنای « به عاریه گرفتن » است. اما در اصطلاح ادب، عاریه گرفتن حالت یا نقشی است از چیزی برای چیز ظاهراً متفاوت دیگر به کمک قرینه و به منظور زیبا سازی، برجسته کردن و ایجاد تاثیر بیشتر بر روی مخاطبان.  مشروط براینکه درب...
	قدیمی ترین تعریف از این آرایه، در کتاب «البیان و التبیین » جاحظ آمده است: « استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام  اصلیاش، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد.» (شفیعی کدکنی، 1378: 10 - 109) برخی دیگر می گویند:گرفتن معنی از عنصری و دادن آن به عنصر دی...
	ویژگی استعاره

	استعارهها قسمت عمده ای از روابط کلامی انسانها را تشکیل می دهند. آنها آنچنان ناخودآگاه و به طور طبیعی به زندگی افراد قدم میگذارند که عملاً شاید مورد توجه واقع نشوند و مانند دیگر امور ارتباطی به نظر از توصیف و تعبیر، بی نیاز باشند (قاسم زاده، 1378 :1...
	بنابراین میتوان دو ویژگی مهم استعاره را چنین بیان نمود:
	1 ـ  «بیان آن» که از لحاظ ارتباط با بافت، خلاف عرف و قاعده به نظر می رسد؛ یعنی وقتی برای نمونه میگوییم « کشتی دریاها را شخم می زند»  نوعی ناهنجاری ایجاد نمودهایم.
	2 ـ «رسانگی آن» یعنی باید بتواند خواننده را به پذیرش خود متقاعد کند. به عبارت دیگر شنونده با کمک استعاره باید به تشابهی دست یابد که به عنوان نمونه در مثال بالا بین حرکت کشتی روی آب و شخم خوردن زمین وجود دارد ( قاسم زاده، 1378: 17 - 16)وقادرباشد به ادع...
	«در واقع شیرینی زیبایی شناسی و شعریت شعررا با مفهومی رسانا منتقل می کند؛ مفهومی که منطق آن خارج از منطق معمول کلام و در عین حال در عالم شعر توجیه پذیر است.» (شفیعی کدکنی،1370: 14) به هر صورت ضرورتهای شناختی، عاطفی، زبان شناختی و اجتماعی است که ما را ...
	از سویی دیگر می توان استعاره را نوعی مجاز نیز دانست؛ چرا که در مجاز هم لفظ در معنای حقیقی خود به کار نرفته است. وقتی حقیقت، استفاده از الفاظ در معنی موضوع له و اصلی باشد؛ مجاز به، کاربرد لفظ در غیر از معنای اصلی و حقیقی خود اطلاق میشود. پس استعاره نو...
	چنانکه مشاهده شد؛ زیبایی استعاره در این است که در تصور مخاطب خود، عالمی میآفریند که دارای ابعاد وسیعی از شناخت و جوشش عاطفی است؛ عالمی که بتواند شنونده را به دقایق ذهن نویسنده نزدیک سازد. در حقیقت به واسطهی خاصیت واژههاست که استعاره شکلگیری میکند...
	کارکرد استعاره

	استعاره نه تنها در مباحث تصویری و زیبایی شناسی ادبیات، عنصری تعیین کننده است؛ بلکه اساساً تخیلات ومفاهیم را ازسطح به عمق ودرون می برد وبه اصطلاح انتزاعی تر می کند (فتوحی،23:1385). حتی برخی معتقدند «کاربرد مکرر استعارات در هستی شناسی و معرفت شناسی یکی ...
	استعاره در نگاه اول شاید اسباب آرایش و یک سرگرمی لذت بخش محسوب شود؛ اما لااقل در ادبیات صوفیانه چنین نیست. اهل تصوف این آرایه را مستمسکی میدانند برای تعبیر احوال عارفانهی خویش که در سیستمهای عادی زبانی به عبارت در نمیآید و چون خوابی است که اجزای آ...
	کارکرد استعاره در ادبیات صوفیانه

	همانطور که اشاره شد کلام تصوف با زبان معمول ما متفاوت است و البته دشوارتر از آن. این امر صرفاً به خاطر فاصلهی زمانی چند صد سالهای نیست که ما را از آن جدا میکند؛ بلکه در همان زمان هم زبان از معنا فاصله زیادی داشت و احتمالاً به دلیل ارتباط آن با تجر...
	«گفت: چون به وحدانیت رسیدم و آن اول لحظت بود که به توحید نگریستم. سالها در آن وادی به قدم افهام دویدم تا مرغی گشتم چشم از یگانگی، پر او از همیشگی، در هوای چگونگی می پریدم.» (عطار نیشابوری، 1336: 63-162). بدیهی است که چون اسرار عارف- که در جذبه عشق ال...
	«اکنون به حقیقت چون نگاه می کنم هرچیزصورت میوه الله است اگرازمن بپرسند توالله را می بینی؛ گویم: به خود نمی بینم که «لن ترانی» اما چون اوخود بنماید؛ چه کنم که نبینم؟» (روزبه، 34:1379 به نقل از«معارف» بهاءولد)
	به علاوه از استعمال واژههای خاص گرفته تا نحوهی کاربرد صنایع بدیع لفظی و معنوی، زبان صوفیان را به شور و حالی میرساند که اشعاری که فاقد رنگ و بوی عرفانی است؛ بندرت به آن شور و حال رسیده. چه بسا که آن اشعار نیز به واسطهی شمّی عارفانه سروده شده باشد. ...
	واژههای استعاری صوفیه، در کیفیت ویژهای وضع شدهاند: « آنچه مسلم است این است که الفاظی چون خط و خال و زلف و ابرو و چشم و ساقی و.... در ازای معانی محسوس وضع شدهاند و استعمال آنها در ازای معانی معقول بر اثر نقل آن الفاظ از عالم حقیقت به عالم مجاز است...
	در هر حال مطالعه استعارههای صوفیانه نباید صرفاً از جنبه زیبایی شناختی مورد ملاحظه قرار بگیرد. « صوفیه نیز معتقد بودند که این اصطلاحات وسیلهای است که به کمک آن و همچنین عنصر سماع، به طور شهودی، عالم معنا را در مینوردند.» (لویزن، 1379: 275) در نگاه ا...
	در هر حال مطالعه استعارههای صوفیانه نباید صرفاً از جنبه زیبایی شناختی مورد ملاحظه قرار بگیرد. « صوفیه نیز معتقد بودند که این اصطلاحات وسیلهای است که به کمک آن و همچنین عنصر سماع، به طور شهودی، عالم معنا را در مینوردند.» (لویزن، 1379: 275) در نگاه ا...
	در هر حال مطالعه استعارههای صوفیانه نباید صرفاً از جنبه زیبایی شناختی مورد ملاحظه قرار بگیرد. « صوفیه نیز معتقد بودند که این اصطلاحات وسیلهای است که به کمک آن و همچنین عنصر سماع، به طور شهودی، عالم معنا را در مینوردند.» (لویزن، 1379: 275) در نگاه ا...
	آن چه مسلم است این است که بررسی دقیق مفاهیم استعاری صوفیه، منوط به آشنایی با مسـیری معنوی است که « تصوف شعر فارسی » محسوب می شود. این نظام عرفانی، جهانی را به تمثیل می کشد که در آن « زلف و رخ و خط و خال و قد و قامت و ... و محیط او ... خواه خرابات و دی...
	کفر ظاهری موجود در تعبیرات و استعارات صوفیانه، ابتدا توسط حلاج (309 ـ 244هـ. ق.) بازشناسی شد. نامهی معروف وی دربارهی کفر حقیقی، محرک خوبی برای الهام الفاظ نمادین مورد استفاده در آثار شاعرانی که تقریباً هفت قرن بعد از قتل حلاج بسر میبردند؛ بود. « ا...
	برداشتهای متفاوتی از وجوه مختلف نمادین در اصطلاحات استعاری صوفیه، به عمل آمده است. آن ماری شیمل (2003 ـ 1922 م) از جمله محققانی است که تنها از جنبهی ادبی و جمالشناسانه اش به اشعار عارفانهی فارسی نظر دارد و اصولاً الگوهای فلسفی غزلهای متصوفه را تمث...
	برداشتهای متفاوتی از وجوه مختلف نمادین در اصطلاحات استعاری صوفیه، به عمل آمده است. آن ماری شیمل (2003 ـ 1922 م) از جمله محققانی است که تنها از جنبهی ادبی و جمالشناسانه اش به اشعار عارفانهی فارسی نظر دارد و اصولاً الگوهای فلسفی غزلهای متصوفه را تمث...
	برداشتهای متفاوتی از وجوه مختلف نمادین در اصطلاحات استعاری صوفیه، به عمل آمده است. آن ماری شیمل (2003 ـ 1922 م) از جمله محققانی است که تنها از جنبهی ادبی و جمالشناسانه اش به اشعار عارفانهی فارسی نظر دارد و اصولاً الگوهای فلسفی غزلهای متصوفه را تمث...
	یکی دیگر از کارکردهای استعاره در ادبیات صوفیه، حفظ اسرار از نامحرمان است. شاعران عارف با مبهم کردن عبارات به کمک این آرایه و امثال آن از زبان معتاد فاصله میگرفتند تا بدین وسیله اسرار عرفانی را پنهان کنند و به سوء استفاده گران فرصت دشمنی ندهند؛ یعنی ...
	ورود عقاید تصوف در شعر فارسی، تحول عمیقی را درآن به وجودآورد. چراکه نمادهای عرفانی، خود زاییده تجربههای درونی شعرایی بود که تفکری صوفیانه داشتند (فتوحی،23:1385).  به علاوه تصوف به رواج شعر وعمومیت آن کمک زیادی کرد ومهم ترازآن مضمون های متعددی را دراخ...
	اصطلاحات استعاری صوفیه

	ظهور اصطلاحات استعاری صوفیان، همزمان با رواج تصوف در ایران اسلامی و تعبیر کمی و کیفی مراحل سیر و سلوک و مکاشفات و مشاهدات صوفیه توسط آنها بود. نقطهی اوج و در واقع تکامل این اصطلاحات، مقارن با اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میباشد. کتاب « اورادالاحب...
	اهداف تالیف فرهنگنامه های اصطلاحات  تصوف از نظر صوفیان

	اهداف تالیف فرهنگنامههای اصطلاحات تصوف متعدد است. بخشی از این رسایل از آنجایی که از شعر صوفیه، پیوسته در محافل شرعی و مذهبی انتقاد میشد و آنها نیز مجبور به حمایت از مسلک خویش بودند؛ حالت دفاعیه (آپولوژی ) دارند. در این رسالهها به بیان و تفسیر الفا...
	از  بین مکاتب سه گانه تصوف که شامل الگوی زاهدانه، عرفان عاشقانه و پارادایم فیلسوفانه (نیکویی، 1378: 102) است؛ نوع عاشقانهی آن به تنهایی اغلب قریب به اتفاق اصطلاحات استعاری را در خود جای داده است. از اصطلاحات مربوط به اعضای بدن معشوق گرفته تا کلمات مر...
	زان می نگرم به چشـم سر در صورت  زیرا که ز معنی است اثر در صورت
	این عالم صـورت است ؛ ما در صوریم معـنی نتـوان دیـد مگر در صـورت
	(اوحدالدین کرمانی،1366: 6)
	نتیجهگيري:

	چنانکه مشاهده میشود پرداختن به ادبیات بدون توجه به استعاره و گستره وسیع آن، کاری ناتمام  به حساب میآید. این گستره بویژه در متون عرفانی قابلیتهای تازهای پیدا میکند؛ نقشی که تنها به تفنّن و تزیین مربوط نیست بلکه وظیفهی خطیری دارد؛ آن هم بیان کلامی...
	چنانکه مشاهده میشود پرداختن به ادبیات بدون توجه به استعاره و گستره وسیع آن، کاری ناتمام  به حساب میآید. این گستره بویژه در متون عرفانی قابلیتهای تازهای پیدا میکند؛ نقشی که تنها به تفنّن و تزیین مربوط نیست بلکه وظیفهی خطیری دارد؛ آن هم بیان کلامی...
	چنانکه مشاهده میشود پرداختن به ادبیات بدون توجه به استعاره و گستره وسیع آن، کاری ناتمام  به حساب میآید. این گستره بویژه در متون عرفانی قابلیتهای تازهای پیدا میکند؛ نقشی که تنها به تفنّن و تزیین مربوط نیست بلکه وظیفهی خطیری دارد؛ آن هم بیان کلامی...
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